
 كودك گريان      

 شعری از دکتر فلور طاهر تهرانی )خاوردخت( 

زه  برای كودكان قربانی و درگير در جنگ غ  

بوسم   تو  خونين  رخ  گريان  كودك   ای 

دمادم  ستيزند  تو  با  دوزخيان   اين 

سوز  جگر  ظلم  چنين  كرد  نتوان   باور 

رنجش  تو  كاه  جان غم  نباشد  كه  را   آن 

كماكان  بپويند  چه  از  سيه  راه   اين 

 جهل و حماقت كه چو سيلی ووای از ستم

صحن  برين  رش  ع از  بنگرد  خدا  كه   شايد 

آدم  بود  نامش  كه  كار  سيه  گرگ   اين 

بی ظلمت  اين  ستمديدۀ  طفل   رحم ای 

 خلق    دل    به  گر نور حقيقت نبرد ره       

بلرزد        هول  از  تنت  وحشت  غايت   كز 

بترسد   مرگ  از  تو  اشك  از  پر  چشم   آن 

شعل  ريزند   یهوين  تو  م  براندا كه   آتش 

گزينند  هديه  بشرش  نام  كه  نيست   
ّ

 حق

بجويند   چه  تباهی  و  ادبار  بجز   حاصل 

بشويند  بار  و  بر  برده  عدم  به   هستی 

برد كجا  به  ره  او  خلقت  چنين  كه   حيران 

نوع همه  د  خورد   دريّ بشر  خون  و   خود 

پايه  اين  بر  خانه  نماند  بی   یاين   بست 

ند              ادبار         بجز       د نسوز         ريشه         جز   ندا
 


